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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلَّق امر

استدلال مطرح در جهت اثبات استحاله اخذ قصد قربت به سایر معانی در متعلَّق امر، دو  «رحمة الّه علیه» محقّق نائینیبیان شد که 
استدلال دوّم ایشان بر اساس مبنای در ادامه به بیان  بیان گردید.مفصّلًا  ،نقد و بررسی آنبه همراه اوّل ایشان نموده اند. استدلال 
 می پردازیم. «رحمة الّه علیه»شیخ اعظم انصاری 

م محقلق نائینی   1«رحمة الله علیه»استدلال دول

، مستلزم همان اشکال و به ر  ومأمصلحت در م قربت به معنای قصد اخذ قصد :می فرمایندت علی ما فی اجود التقریراایشان 
 .لازم می آمد قربت به معنای قصد امتثال امر،اخذ قصد  صورت دوری است که در

قطع  بماهو عمل  وعمل این ذات صلاة را قصد نماید که  ی مانندلمی تواند مصلحت عمزمانی مکلّف توضیح مطلب آن است که 
چنین نیست. این در ما نحن فیه لکن وده و مصلحت بر آن مترتّب گردد،برخوردار از مصلحت ب نظر از هر گونه اضافه دیگری،

در  تنهامترتّب نمی شود، بلکه  ،صلاة   صلاة بما هی ، بر ذاتاست امر مولی به صلاة شده که داعی برچون فرضاً مصلحتی 
بلکه صلاة  ات صلاة نیست،مأمور  به، فقط ذ زیرا .داتیان گردآن  همراه با قصد مصلحت، د که ذات صلاةصورتی محقّق می گرد

تنها راه اینکه مکلّف بتواند قصد از طرفی بر این اساس،  .به عنوان متعلَّق و موضوع امر لحاظ شده است حتبه همراه قصد مصل
تنها راه  ،از طرفی دیگرو  شود مترتّب حت بر آنبرخوردار از مصلحت بوده و مصل ،مصلحت نماید، این است که ذات صلاة

تیجه قصد این است که مکلَّف قصد مصلحت نماید. در ن ز مصلحت و مترتّب شدن مصلحت بر آن،برخورداری این صلاة ا
صلاة از مصلحت ذات و برخورداری  ة از مصلحت و ترتبّ مصلحت بر آن بودهصلاذات  مصلحت صلاة، متوقّف بر برخورداری

ح  و هو باطل   متوقّف بر قصد مصلحت می باشد و هذا دور   ،تّب مصلحت بر آنو تر  .مصرَّ

                                                           
هذا كله بناء على ما ذهب »ر می فرمایند: ، بعد از بیان استحاله اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق ام101، صفحه 1ایشان در اجود التقریرات، جلد  - 1

و سپس متفرّع بر « ی لا فی عرضهإلیه صاحب الجواهر )قده( من ان القربة و كون الفعل عبادة لا تتحققان إلاّ بقصد الأمر فقط و بقیة الدواعی انما هی فی طول ذاك الداع

می  در عرض قصد امتثال امر بوده و بوسیله آن نیز قربت و عبادیّت عمل محقّق می گرددمبنای مرحوم شیخ انصاری یعنی اینکه قصد قربت به معنای قصد مصلحت 

  أخذه  من  فیلزمو اما بناء على ما ذهب إلیه أستاذ الأساطین الشیخ الأنصاری )قده( من كون قصد الجهة و هی المصلحة موجباً للتقرب فی عرض قصد الأمر، » :فرمایند

جهة الصلاة مثلا یتوقف على كون الصلاة ذات جهة و كون الجهة مترتبة على نفسها و المفروض ان الجهة انما تترتب على ر عینا، فان قصد المأمور به ذاك المحذو  فی

ه بلا واسطة و هو ء على ما یتوقف علی فیلزم توقف الشی ،فالجهة فرع قصدها و قصدها فرع تحققها .فبدونه لا جهة حتى تقصد .لفرض كونه جزء المأمور به ،قصد الجهة

ء متأخر عن علته بمرتبة و المفروض انه متقدم على علته بمرتبة لکونه علة لعلته فیتقدم على نفسه  فان الشی .ء على نفسه بمرتبتین الدور المصرح المستلزم لتقدم الشی

 «.بمرتبتین
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م  1پاسخ استاد معظل
میان  به نظر می رسد در استدلال فوق نیز خلط میان مقام جعل و قانونگذاری با مقام امتثال شده است، به این صورت که

وّر شده است که اینها منفکّ از و تص عمل خلط صورت گرفتهآن ترتبّ مصلحت بر  ملی مثل صلاة از مصلحت باع برخورداری
ی باشد ، حقیقتی مربوط به ذات آن عمل من است که برخورداری عملی مثل صلاة از مصلحتولی واقعیّت آ دیگر نمی باشند.یک

ذی  ذاتاً مر توصّلی، واق او چه متعلَّ مر عبادی وامر مولی قرار می گیرند، چه متعلَّق اوامجموعه اعمالی که متعلَّق ا و اساساً 
نه متوقّف بر قصد مصلحت است و نه متوقّف بر  ،مصلحتاصل برخورداری عملی مثل صلاة از  . بنا بر این،مصلحت می باشند

متوقّف در خصوص اعمال عبادی  بلکه آنچه«. ة یتوقّف علی کون الصلاة ذا جهة  قصد جهة الصلا» اینکه گفته شود چیز دیگری تا
این هدف و  ،در واجبات تعبدّی و لذاست که بر آورده شدن غرض شارع از امر به آن عمل استد، حت می باشبر قصد مصل

با که اعمال توصّلی  به خلاف، نی با قصد مصلحت موجود در آنغرض حاصل نمی گردد مگر با اتیان عمل به گونه ای خاص یع
 نیست.قصد مصلحت  ف برمتوقّ اتیان ذات عمل مصلحت مدّ نظر شارع محقّق می گردد و 

هدفی را  ،آمر در امر به آوردن آب سرد، و لکن می باشد لا محاله برخوردار از مصلحت رفع عطش ،ردآب س از باب نمونه،
 د و آن هدف، اظهار محبّت وبه قصد رفع عطش مولایش حاصل می شوتوسّط عبد سرد آب  با آوردن دنبال می کند که تنها

را  «جئنی بالماء»به همین جهت است که مولی در مرحله جعل، متعلَّق امر به مولای خود می باشد.  عبد نسبتتکریم از جانب 
مکلَّف در  سپس د و امر را به آن تعلّق می دهد ولحاظ می نمای «وردن آب توسّط عبد به قصد رفع عطش مولیآ»عنوان کلیّ 

ده، مصلحت به گونه مورد نظر آمر یاورد، متعلَّق امر را اتیان نموبه قصد رفع عطش مولای خود ب مقام امتثال، چنانچه این آب را
می  ولیمفع عطش عمل او برخوردار از مصلحت ر، اگر چه در غیر این صورت د وب بر عمل او شده و امر ساقط می گردمترتّ 
 غرض مولی را تامین نماید.به گونه ای که نه ولی  د،باش

 و شرایط ما نحن فیه عرض می کنیم که صلاة یعنی مجموعه مرکّب از اجزاء طبیق مطلب درمقام ت این مثال، در با توجّه بهحال 
از این  نسبت به خداوند متعال بوده و برخورداری آن خشوع از مصلحتی مثل اظهار خضوع وبا هیئت خاص، ذاتاً برخوردار 

در و  «المصلحة فرع قصدهاتحقّق »فته شود گاینکه تا  نمی باشد خشوع ، به هیچ وجه متوقّف بر قصد اظهار خضوع ومصلحت
ح   و هو دور  »و نتیجه گرفته شود که « قصد المصلحة فرع تحقّق المصلحة فی ذات الصلاة» ادامه گفته شود بلکه مصلحت  ،«مصرَّ
 و وعدر اعمال عبادی متوقّف بر قصد مصلحت یعنی قصد اظهار خضآنچه  و صلاة وجود دارد ی مثلدر ذات عمل علی ایّ حال  

                                                           
و ما جاء في »اشاره فرموده و می فرمایند:  «رحمة الله علیه»ین استدلال  محقّق نائینی نیز به ا 81و  88، صفحه 2مرحوم شهید صدر نیز در بحوث فی علم الاصول، جلد  - 1

رع قیام من استحالة أخذ قصد الملاك لأن لازمه ان تکون المصلحة قائمة بالفعل المأتی به بداعی المصلحة و هو دور لأن الإتیان بداعی المصلحة ف تقریرات المیرزا )قده(

المصلحة بذات الفعل بان  بما تقدم فی الأبحاث السابقة من ان الإتیان بداعی المصلحة لا یتوقف على قیام مدفوع 1فرع ان یؤتى به بداعی المصلحة المصلحة به الّذی هو

ناحیته و إذا أتى به بهذا  یکون ذات الفعل تمام ما یحصل المصلحة، بل یتوقف على ان یکون للفعل دخل فی إیجادها، فهو یأتی بالفعل لکی یسد باب عدم المصلحة من

 «.الداعی كان بنفسه عبارة عن قصد المصلحة الّذی به ینسد الباب الآخر للعدم
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را ز امر به این عمل که هدف شارع ا استگونه ای  بهدر خارج است صلحت این م ترتّبتنها  می باشد،در مثل صلاة  خشوع
انجام این واسطه د این مصلحت به ب شدن عبد با ایجافرضاً هدف شارع مقرَّ  در اعمال عبادی،از طرفی از آنجا که  فراهم سازد و
 ،به همراه دارد که عبدنزد مولی زمانی ایجاد مصلحت موجود در عمل صلاة، مقرّب شدن عبد را از طرفی دیگر و  عمل می باشد

در  ،آن عمل را با التفات و توجّه و قصد تحصیل مصلحت خود یعنی قصد اظهار خضوع و خشوع در برابر خداوند انجام دهد
خضوع و خشوع را به اظهار برخوردار از مصلحت عنوان کلیّ عمل صلاة  مقدّس در مرحله جعل و قانونگذاری، شارع نتیجه
مصلحت اظهار ، این عمل برخوردار از اگر مکلفّ. لذا ق می دهدد و امر را به آن تعل  قصد این مصلحت لحاظ می نمای همراه

و داعی ده، هدف نموحقّق را م مولی انجام دهد، متعلَّق امر به قصد تحصیل مصلحت موجود در آن در خارج، راو خشوع خضوع 
هر  ،د و در غیر این صورتتحقّق یافته و امر نیز ساقط می گردد ت به کیفیتّی که مولی تعقیب می نمواز امر محقَّق شده، مصلح

غرض مولی به آن تعلقّ ولی عمل همراه با مصلحت به گونه ای که ، است ده، عمل همراه با مصلحت را محقّق نموچند شخص
 به خلاف توصّلیاّت. امر ساقط نمی شود،گرفته بود را محقّق ننموده و 

عمل ذات ، ولی وجود مصلحت در می باشدعمل ذات متوقّف بر وجود مصلحت در  ،قصد مصلحت حاصل مطلب آن است که
قصد مصلحت در متعلّق  متوقّف بر لحاظ ،را محقَّق می نمایدهدف مولی که  یترتّب مصلحت ، بلکهمتوقّف بر قصد مصلحت نیست

قصد  هیچ یک از لحاظ لکن، می باشدقصد مصلحت توسّط مکلَّف  آن ان کلیّ و وجود ذهنی توسّط مولی و انجامبا عنوامر 
شیء علی التقدّم  دور و تا اینکهباشد  متوقّف بر ترتّب آن مصلحت بر عمل نمیتوسّط مولی و انجام آن توسّط مکلَّف، مصلحت 

 .لازم آید نفسه

م  نتیجه نهایی استاد معظل

بررسی نظریهّ اوّل و اینکه در واجبات تعبدّی، امر به فعل خارجی همراه با یعنی  2امر هفتممقام اوّل از بحث در  1جهت سوّمنتیجه 
لذا تفاوت آنها به متعلَّق  ه ذات فعل خارجی تعلقّ گرفته است وقصد قربت تعلّق گرفته است، ولی در واجبات توصّلی امر فقط ب

چه به  و صد قربت در متعلَّق اوامر عبادی، چه به معنای قصد امتثال امر، چه به معنای قصد مصلحتاخذ ق می باشد، این است که
ده اند وارد حاذیر عقلیهّ ای که اعاظم مطرح نموو هیچ یک از م ال آنها از دواعی قربیهّ ممکن بودهمعنای قصد حسن عمل و امث

جعل و قانونگذاری با مقام عمل و امتثال است که به خلط بین وجود  محاذیر ناشی از خلط بین مقاماین تمام می باشد، بلکه ن
 باز می گردد.ذهنی و وجود خارجی اشیاء 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
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